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 ینیاند حق خلافت و جانش یان مدعیعی. شگره خورده است بودنش یاسیتش با سیهو

. پـس  ر شکل گرفته بودیغد يبر در ماجراامیح شخص پیساس نص و تصربر ا، امبریپ

ها  آن ،ان رقم نخوردیعیخواست و مراد ش امبر برطبقیکه حوادث پس از رحلت پ از آن

ن معـارض  یتر يدبه ج، یو هم به لحاظ عمل يبه لحاظ نظر هم، خ اسلامیدر طول تار

 يخلافت امو يها اره دستگاهان همویعیش .بدل شدند یخلافت اسلام در قلمرو یداخل

در ، دلیـل ن یو به هم ـ ،دندید می شان یاسیس يها در راه تحقق آرمان یرا مانع یو عباس

 یتـلاش چنـدان   انیعیش، ورش مغولان مواجه شدین با یکه مشرق زم يقرن هفتم هجر

ان یعیان و شیرانیمنافع ا یتلاق، نیندادند. علاوه بر ا انجاممراقبت از نهاد خلافت  يبرا

 ۀدر آن بره ـهـا   آن باعـث شـد  ، ده شده بـود یتشان کاملاً در هم تنین زمان هویکه در ا
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 ـو ا ،رانگر مغول لگام زننـد یخته و ویگسعنان افسار به نحو احسن بر، یزمان  یاغی ـن ی

  .ت کنندیخود هدا يها آرزوها و آرمان، ها متوحش را در جهت خواسته

 منزلـۀ  بهه نصیرالدین طوسی است. او خواج، یکی از اندیشمندان مهم در این مقطع

 یخیتـار  ۀن هنگام ـیدر ااي  ظهنقش قابل ملاح، عیو تش یرانیتبلور امتزاج دو فرهنگ ا

ي سیاسـی  هـا  آن است که ضمن بررسی اندیشـه  نوشتارن یا ما در ی. هدف اصلداشت

ي هـا  یشـه اند  سـقوط بغـداد و نضـج    ۀبه دیالکتیک و تأثیر اصطکاکی دو حادث، خواجه

 ۀقدرت و توان نظري این متکلم برجسـت ، و از این رهگذر ،میرالدین طوسی بپردازنصی

مـورد  ، که نصیب شـیعیان شـد  را گیري از فرصت تاریخی  ه بهرقرن هفتم در استفاده و 

  محک و سنجش قرار دهیم.

، یخیتـار  ۀلحظ، یاسیکلام س، عیتش یاسیس ۀینظر يایاح، خلافت يامحا :کلیدواژگان

   .لطف ةقاعد

  شایشگ

بار در  ي بزرگ تاریخی در ایران است. ایرانیان براي چندمینها قرن هفتم یکی از هنگامه

این بار از جانب قومی که تا آن البته و  ،مورد هجومی سهمگین قرار گرفتند، طول تاریخ

 ـبق، نین قوم در چ ـیگان ایهمسا يد به استثنایناشناخته بودند. شا بسیاري ايزمان بر  ۀی

 .رانگـر آن خبـر داشـتند   یع از قدرت وشناختند و نه بالتب می رااي  هین همسایچننه ، ملل

مخروبه و  يها امارت، خاك خاکستر و يها متوجه اوضاع شدند که تل یتنها زمانها  آن

 ـرانیا ي. اما بـرا اد مردمانشان را به نظاره نشستندفرش اجس هرچنـد  ، عیان و عـالم تش ـ ی

ایـن حملـه   ، امـا در ادامـه  ، نبـود اراج و ویرانـی  چیزي جز کشتار و ت، این حمله ۀمقدم

ناصـر   ۀتوطئ ،منتظرش بودند. در واقع ها قرنها  آن موجب سرنگونی خلافتی گردید که

او را نیـز   ۀسرانجام دامن سلسـل ، در تشویق چنگیز به تهاجم به خوارزم، عباسی ۀخلیف

  مردم ایران را شادمان ساخت. ، گرفت و این اتفاق بیش از هر قومی

خواجه نصیرالدین طوسـی اسـت.   ، تاریخی ۀیکی از اندیشمندان مهم در این هنگام

این حملـه و یـورش شـکل گرفـت و او توانسـت از       ۀي این متفکر در بحبوبها اندیشه

بنـدي نظریـاتش ببـرد. وجـه      ین بهره را براي صورتتر بیش، فرصت طلایی فتح بغداد

اریخی فتح بغداد ت ۀبرخورد او با لحظ، اسلامی یاسیس ۀاهمیت خواجه در تاریخ اندیش

او بـه نـوعی حاصـل تعامـل      یاس ـیم کلام سییا بهتر است بگوی و حکمت مدنی ،است
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از  هـم هولاکوخـان   ،اوسـت. در واقـع   ۀبـا ذهـن و اندیش ـ   یخین واقعـه تـار  یمستمر ا

ي بی نظیر خواجه بی نصیب نماند و هم خواجـه از فرصـت طلایـی حـذف     ها مشاوره

و بـه نـوعی    ،نهایت اسـتفاده را کـرد  ، وجود آمد هاین سردار مغولی بخلافت که توسط 

  تاریخی جوشید. ۀسیاسی او از درون این لحظ ۀاندیش

ۀ دستگاهی نظري خـارج از سـاختار سـنتی اندیش ـ    ۀبا ارائ، او توانست در این زمان

نقـش   و لطـف  ةنظریاتی چون قاعـد وي منجی فرهنگ تشیع گردد. ، سیاسی اهل تسنن

خ یچون ش یگرانیو هرچند د ساخت،مطرح را مامت در دوران ظهور و غیبت محوري ا

امـا  ، اقدام کـرده بودنـد   ین موضوعاتیز به طرح چنیش از او نیپ د و...یخ مفیش، یطوس

  .ر صورت گرفتیخواجه نص از سويآن  یین نهایتدو

 يهـا  بود کـه تبعـات آن بـه حـوزه    اي  حادثه، مغولان به دستفتح بغداد ، به هر رو

 ـ    ، ها یکی از این حوزه .مختلفی رسوخ یافت ویـژه در آراي   هفضـاي نظـري اسـت کـه ب

یابد. ما در این پـژوهش بـرآنیم تـا ضـمن بررسـی       می خواجه نصیرالدین طوسی تبلور

 ـ، ي سیاسی خواجهها اندیشه سـقوط بغـداد و    ۀبه دیالکتیک و تأثیر اصطکاکی دو حادث

خـواهیم تـوان نظـري     می و از این رهگذر ،ي نصیرالدین طوسی بپردازمها نضج اندیشه

که نصـیب شـیعیان    اي گیري از فرصت تاریخی ه بهرقرن هفتم را در  ۀاین متکلم برجست

  مورد محک و سنجش قرار دهیم.، شد

  تسنن /عیو تش تیعرب /تیرانیتقابل ا

گـواه و   یهمگ ـ، ران در دوران گذشـته ی ـخ ایبه جا مانده از تار يها هیکتب و کتب، اسناد

کـه   یاز زمـان  ،مختلـف. در واقـع   يها نهیان در زمیرانیشکوه و عظمت ا است از یشانن

است و حکومت خود یر م گرفتندینانش تصمیپاسارگارد و جانش ۀلیس قبیرئ، هخامنش

چندان ، ران گسترش دهندین ایرون آورده و آن را بر سراسر سرزمیب یلگیرا از حالت قب

 یهمگ ـ، يدی ـو ل یق ـیاز بابل و آشور گرفته تا فن د کهیفرارس يد تا روزگارینکش یطول

 ـا يبدل به استانداران و شهربانان امپراتـور   و هـا  یآن شـدند.حکاک  گـذار  ران و خـراج ی

 ازاست اي  نشانه، دیتخت جمش ،انیهخامنش یفاتیموجود در کاخ تشر يها یتراش سنگ

 یالات مختلف ـیا ين اقتدار از سویرش ایپذ نیز ران بود ویکه در تملک ا یعیوس ةگستر

   .ران بودندیا يامپراتور ۀمجموعریکه ز
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 ـا يبا اوج شکوه امپراتور زمان هماما   ـاعـراب باد ، آن یگیدر همسـا ، رانی  ینینش ـ هی

 ۀدر نقط ـنیز از جهـات دیگـر   و  یاسیلحاظ قدرت س از، یستند که از نظر فرهنگیز می

 ت بـه سـر  ی ـجاهل ةر دورتر د ر مصطلحیو به تعب ،ران بودندیا يت امپراتوریمقابل وضع

و  هـا  يپـرداز  غـزل ، يا لـه یقب ینشـدن  مـداوم و قطـع   يهـا  جنـگ  يبردند. به اسـتثنا  می

من یشان که بر سر راه  ةژیت ویاستفاده از موقع، که خاص خودشان بود ییها ییشعرگو

خ یدر تـار  یگر حضور قابل توجهیدن زمان یا دراعراب ، ن دستیاز ا يبودند و موارد

  نداشتند.

اتفاق افتاده  يرگذارینه جنگ مهم و تأث، عربستان ةریجز در شبه، از ظهور اسلام قبل

صـورت   ییدعوا، خیآن زمان تار يان امپراتوریم، رهیجز ن شبهیو نه بر سر منابع ا ،است

ش و نـوش و تجـاوز بـه زنـان و     یو ع يگسار آنچه هست سخن از باده ؛رفته استیپذ

مـورخ معـروف در   ، ياسـت. طبـر  اي  لـه یقب يها در جنگ، ادیخته شدن خون افراد زیر

 ـت، نیخـوارتر ، عـرب «د: یگو می ش از ظهور اسلامیف اعراب پیتوص ن و یتـر  بخـت  رهی

به کـه  یان دو ش ـی ـبس محقر و کوچـک م اي  در لانه، ن بشر بودیتر ن و گرسنهیتر گمراه

به خـدا  کرد.  می یزندگان، بود -ران و روم است یا يها يمنظور امپراتور -ریدو ش يجا

گانگـان  یا موجب حسـد ب یشد که مورد طمع  یافت نمی يزیدر کشور عرب چ، سوگند

 يزرو يرا صاحب کتاب و قادر بر جهان و داراها  آن ،که اسلام ظاهر شد نیباشد... هم

   )4، 1377(طبري،  ».و مالک الرقاب و پادشاه نمود

که اي  دهد. در زمانه می نشانرا از وضع اعراب  یر جامع و کاملیتصو، يطبر نوشتۀ

 ـاز خاك دن یبر سر وجب یحت، ران و رومیم ایعظ يدو امپراتور آمدنـد و   یا کوتـاه نم ـ ی

کـدام از   چیه ـ، ب روم شده بودیا نصیران بود یا متعلق به ایا یدن يها باً اکثر قسمتیتقر

به  ينند و سریتدارك بب يلشکر ک بار هم حاضر نشدندی يبرا یحت ين دو امپراتوریا

ن خـوش آب و  یسرزم، مهم بودها  آن يکه برااي  عربستان بزنند. تنها منطقه يزارهاگیر

 .اد شده اسـت ین سبا یسرزم منزلۀ بهد از آن یقرآن مج در بود کهمن یهوا و پرمحصول 

 ـم، عربسـتان  ةری ـجز شبه ۀیروم. بقدر تملک  یران بود و گاهیدر تملک ا یگاه یمن ان ی

ترس و خطر هجوم اقوام مهاجم  چگاهیه لین قبایا .ودم شده بیتقس یل مختلف عربیقبا

  کردند. یرا احساس نم یخارج
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دوران افـول و انحطـاط را تجربـه    ، گرید يز مانند هر امپراتوریران نیا ياما امپراتور

 ـپ، کـرد  مـی  یدوران افول خود را ط، رانیا يکه امپراتوراي  کرد. اما در زمانه در  يامبری

 یکینان خوار و زبون ظهور کرد که ینش هیان همان بادیو در معربستان  يگزارهایهمان ر

 ـامبر اسلام بر این پیدبود.  يمساوات و برابر، شیها امین پیتر یاصل از  اسـتوار ن اصـل  ی

ن ی ـهر چند د ،نیوجود ندارد. علاوه برا یاه حبشیو س یشید قریان سیم یبود که تفاوت

 ين صرفاً و تنهـا خـدا  ین دیا يخدا اما االله، ن اعراب شکل گرفته بودید در سرزمیجد

انما المومنون إخوه فاصـلحوا  ن هم آمده بود که (ین دیاعراب نبود. در کتاب مقدس ا

ان ی ـپـس م ، قت مومنان بـاهم برادرنـد  ی: در حقکم و اتقوا االله لعلکم ترحمونین أخویب

 ةسـور  رد.ی ـد که مورد رحمت قـرار گ یام، دید و از خدا پروا بداریبرادرانتان سازش ده

  )  10هیآ، حجرات

شـد کـه    مـی  د محسـوب ی ـران خطـر و تهد یا يامپراتور ياز آن رو برا، دین جدیآئ

ست به یبا می لاجرم نیست، واعراب  ياالله تنها خدا، نین آئیداشت. در ا یجهاناي  هیداع

خ یاز تـار  یی. حال در جـا شودپرقدرت عربستان عرضه  ۀیجمله همسا ، ازانیتمام جهان

 يهـا  یتیو نارضـا  ها با تمام تنش ران وجود داردیا يامپراتور یم که از طرفیا گرفته قرار

بلکه به ، است یش جهانامیظهور کرده که نه تنها پ يدین جدید یو از طرف ،اش یداخل

 ةری ـجز م شـبه تمـا  هـا  مصـائب و جنـگ  ، ها یسرعت و با پشت سر گذاشتن انواع سخت

 يمرزهـا  يانتشـار بـه فراسـو    ةآمـاد  ش درآورده و اکنـون یخو يعربستان را تحت لوا

  است.  جزیره شبه

 ـآهنـگ ا ، نیدوم مسـلم  ۀف ـیدر زمـان خلافـت خل  ، اعراب اکنون مسلمان شده ران ی

م یاعراب موجد دو احساس متفاوت و به تبع آن دو تصم ۀحمل، انیرانیان ایکردند. در م

که تـا   یاعرابتن دادن به شکست در مقابل ، انیرانیا يک طرف براید. از یمتفاوت گرد

سخت و ناگوار بود. برخورد ، شان نبودندیبرا ین اعتنا و احترامیمحل کمتر، نیش از ایپ

ن یبه بهتـر ، بن شعبه ةریران در مقابل صحبت مغیو واکنش رستم فرخزاد فرمانده سپاه ا

ران یه را به سپاه ایشنهاد جزیره پیمغ یان بود. وقتیرانین حس خاص ایا ةدهند نحو نشان

 ـ یکه چندان بـز  یهرگز گمان نکردم«رستم بر آشفت و گفت:  ،داد  ین سـخن یم کـه چن

  )12، 1336کوب،  (زرین »ومبشن

ان را بـه نظـم درآورده اسـت. او در    یرانیا یخیرت تارین تعجب و حیز این یفردوس

  د:یگو می از زبان رستم خطاب به سعد وقاص ییجا



 المللی سیاسی و بینهاي   رهیافت/  106

 

ــ ــمار  یز ش ــوردن و سوس ــتر خ   ر ش

ــاج ک  ــه تــ ــکــ ــد آرزو یانیــ   کنــ

  سـت یده درون شـرم ن ی ـشما را بـه د 

  يو خو ين رأین مهر و این چهر و ایبد

  

  ده اسـت کـار  یرس ـ ییعرب را به جا  

ــو     ــردون تف ــرخ گ ــر چ ــاد ب ــو ب   تف

  ســـتیز راه خـــرد مهـــر و آزرم ن 

ــ ــت آ یهم ــاج و تخ ــت   يدت آرزوی

  

 ـنو، هـا  یرانیاز ا ياریبس ين اسلام برایآئ، گریاز طرف د تـوأم بـا    یدبخش زنـدگ ی

 يهـا  درهم شکستن فاصـله  راين اسلام بیک دیدئولوژیساوات بود. تلاش او م يبرابر

ها  آن ن حس دومیم اییا بهتر است بگوی ،انیرانین دسته از ایتا ا سبب شد، يماد یطبقات

ن حس بود که سبب شـد تـا بـه    یناخوش نشان ندهد. هم يرو، نسبت به اقوام مهاجم

 ـیران به دسـت خـود ا  یا يها از دروازه يارین بسیاز محقق یقول برخ  يبـه رو  هـا  یران

بزرگـان   ین دو حـس متفـاوت مـردم و برخ ـ   یتر از کشاکش ا مهم اعراب گشوده شود.

، ه و نهاوند و به تبع آنیفتح قادس«: ان حاصل شدین میبود که در ا اي ینیع ۀجینت، رانیا

  .»نک مضمحل شدهیا ياز نقاط امپراتور ياریاعراب مسلمان بر بس ةطریس

شکوهمند  يها دن ستون کاخیبه د يدین امیکوچکترحتی ، نیکه تا قبل از ا یاعراب 

 يبلکـه امپراتـور  ، رانیآن شده بودند. نه تنها ا ينک فرمانروایا ،نداشتند یرانیسلطنت ا

شـام و   يهـا  ت مجبور شـد تـا دروازه  یز در نهاین آنو  ،افتیمشابه  یسرنوشت روم هم

ن بـود کـه   ین چنیا .دیخ بگشاید تاریگران جدیباز يخود را به رو ۀین و قسطنطنیفلسط

 ـ   ن یگزیجـا ، ع قـدرت یان بارانـداز سـر  ی ـک جری ـو در  یاعراب در چشم بـه هـم زدن

  م زمانه شدند.یفخ يها يامپراتور

 ـم، (ع)یدوران کوتاه خلافت حضرت عل ـدر هرچند  اعـراب مسـاوات   ریان اعـراب و غ ی

 ـام یحکومت بن ـ سیه و تأسیکار آمدن معاو ياما پس از رو، برقرار بود از اي  بـرگ تـازه  ، هی

 يشـمر  ر و کوچـک یتحق ۀیعلناً بر پا امیه بنیف ورق خورد. حکومت ین دو طیان ایم ۀرابط

و  یز موجـب همسـنگ  ی ـمسـلمان شـدن ـ ن    یـ حت ـ  یچ عـامل یملل مغلوب استوار بود و ه

 ـی -  تا روز آخـر ، ه که اکثرشانیام یشد. بن یعرب نم يعرب با فردریک فرد غی يهمتراز  یعن

 ـآنان که مسلمان شدند ن یمسلمان نشدند و حت - فتح مکه ز تـرس از دسـت دادن جـان و    ی

کشـاندند.   می رعربیبودن خود را به رخ ملل غ یامروز منج، قدرتشات در حجاز را داشتند

و اسـارت آزاد   ینه تنها ما شما را از بندگ«عرب آن بود که: ریر غیتحق يه برایام یاستدلال بن

اسـت کـه از    ین کافیم و همیمسلمان کرد، کفر و شرك نجات داده يدیکه از پلبل، میساخت
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م. مـا  یر به بهشـت کشـاند  یم و با زنجیر سعادتمند ساختیم. ما شما را با شمشیشما برتر باش

  )71، 1386(زیدان،  »میشما خود را به کشتن داد ییراهنما يبرا

 کـه در  یانیشته بود. امودوباره بازگ، ح قرآنیبرخلاف دستورات صر، ت عربیعصب

 ۀاز مسلمانان را به جا گذاشتند و تـا لحظ ـ  ها ن کشتهیتر بیشبدر و احد و...  يها جنگ

 ـاگر ا. اند ه زدهیمسلمانانند و بر مسند قدرت تک ۀفیحالا خل، اوردندیز اسلام نیآخر ن ن ی

بـه  ضد علـم بـودن بلکـه     يت نه به معنایجاهل«م که یریرا بپذ ين مصریاحمد ام ۀگفت

ن مقطع سـر  یت عرب دوباره در ایتوان گفت که جاهل یم، »متعصب بودن است يمعنا

ت) یت (همـان عصـب  ی ـن بود کـه جاهل ین مقطع با مقطع گذشته ایآورد. تنها تفاوت ابر

 يهـا  ) به خود گرفته بـود. دسـتگاه  ی(عرباي  لهیقب نداشت و رنگ فرااي  لهیگر رنگ قبید

  رعرب بود: یعرب بر غ يبرتر يالقابه شدت ، هیام یبن یغاتیتبل

 ـ ین یث جعلین احادین کار دست به تدویا يبرا یحت ها آن  المثـل  یز کردنـد. ف

من غش العرب لـم  «کردند که در آن آمده بود:  می امبر نقلیرا از پ یثیحدها  آن

از شفاعت مـن  ، : هر که بدخواه عرب باشدیو لم تنله مودت یشفاعت یدخل فی

  )285، 1370. (ممتحن، ب استینص یمن ب یستشود و از دو می محروم

کـه اکنـون   هـا   آن رند.یقرار گ يت دشواریان در وضعیرانیسبب شد تا ا، ن نگاهیهم

عـرب گـردن نهنـد.     يادت و برتـر یسـت بـه س ـ  یبا مین یا اما با وجود، مسلمان هستند

هـر   دهد. می ینیکاملاً ع یت رنگ و شکلین وضعیبه ا یبه نام موالاي  طبقه يریگ شکل

گر ید ياما در سو، شد و از بنده بالاتر بودند ینم برخوردهمچون بردگان  یموالبا چند 

 يشـان بـرا   یاصل يدهایاز ام یکیکه  یانیرانیآمدند. ا می ن تر به حسابییاز فرد آزاد پا

حـال  ، بـود  یطبقـات  يها ختن کاستیو درهم ر يبرابر ۀدن به مرتبیرس، رش اسلامیپذ

عرب ریگر اقوام غیان و دیرانین به ایا .اند شده ها ن کاستیر ایاس میها بنیخود در دوران 

بارز قصد عدول از اصول واضـح و روشـن    یبه شکل امیه بنیداد که حکومت  می نشان

ک ی ـرعرب تنها یان مسلمانان عرب و غیم يگذار زین تمایض و این تبعیدارد. ا یاسلام

  خود گرفت. ز به یت نیک نبود و رنگ واقعیدئولوژیا ۀمسأل

 ـرانیا  یاس ـیـ س  يـ فکـر   یادب يها توان جنبش یهر چند نم ان در مقابـل خلافـت   ی

در  یهمگ ـ یامـا بـه نـوع   ، ف مشترك قرار دادیک طیعباس را در  یو بعدها بن امیه بنی

 ـیمـرز ا  چنـین  همو  یرانیت ایک هویبه  یابی دست يبرا يریگیو پ یینه بازجویزم  یران

  ماً اسلام) اشتراك نظر داشتند.مستقل از اعراب (و نه لزو
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و تـا   یضـدعرب  یت به جنبشیطرفدار مساوات در نهاجنبشی ه از یشعوب ،مثال براي

 ـد بابـک خـرم  ، عرب بودعمدتاً ضد يشاعر یفردوس ؛بدل شد یضداسلام يحدود ن ی

 دراسـت عـرب   ین بردن سیاز ب خواهانابومسلم تنها  ؛عرب بوداساساً ضداسلام و ضد

 هـا  ن جنـبش ی ـکـه دامنـه و امتـداد ا    بینیم میخراسان بود.  ویژه بهو  ینرایا يها نیسرزم

ن نـوع و قالـب اعتراضـات ضـد     یرگـذارتر ین و بعـدها تأث یتـر  گسترده است. امـا مهـم  

ان و ی ـرانیان ای ـونـد م یدر پ ،عباس یبن ياز خلفا يو تعداد امیه بنی يخلفا ينژاد ضیتبع

  ابد. ی می ان تبلوریعلو

 یاز مـدت  پـس ، رفتنـد یاسـلام را رسـماً پذ  ، دوم ۀفیه در زمان خلان کیرانیا ،واقع در

 ـرانیا از سـوي ع یرش تش ـیدند. در پـذ ین را پسندین دیا از یش خاصیگرا عوامـل  ، انی

 ـفعال، عیان با مذهب تشیرانیباورها و اعتقادات ا يل سازگاریاز قب يادیز ان و ی ـت علوی

 ـ ۀنیزم شیپ و انیرانیا ییایجفراف ةان در محدودیعیش  ـیا یذهن از دوران خلافـت   هـا  یران

در  یاس ـیس ـ یدتین تحولات عقیتر مهماز  یکیل بود. یدخ (ع)ین حضرت علیرالمومنیام

، انیلمید يها حکومت »ع.یت و تشیرانیوند ایپ« :ن چارچوب شکل گرفتیران هم در ایا

 ـا یشـمال  يکه عمدتاً در مرزها  ین تحـول یدادن چن ـ يخبـر از رو ، ران شـکل گرفـت  ی

 يهـا  ن حکومتیاز ا یکیبه خود گرفت که  يتر يرنگ جد ین تحول زمانیا دند؛دا می

، ل دهـد یمستقل تشـک  یران توانست حکومتیاز ا ییها ه) نه تنها در بخشی(آل بو یلمید

  فه را به زندان افکند. یه بغداد را فتح کند و خلیبلکه موفق شد در دوران احمد بن بو

ر دستگاه خلافت بها  آن ةطریه و سیالاصل آل بو ینرایو ا یعیش ۀسلسل یحکمرانیک قرن 

که خود  یک سلجوقیطغرل ب یپنهان، یعباس ةچ کاریباً هیتقر ۀفیسبب شد تا القائم خل یعباس

 ۀسلسـل  موسسق کند. طغرل ـ  یه تشویبود را به اشغال بغداد و انقراض آل بو یمتعصب یسنّ

 447رفت و در سـال  یدعوت القائم را پـذ ن بود ـ  ینش ابانگرد و کوچیکه از ترکان ب یسلجوق

  منقرض ساخت. یه را به کلیآل بو ۀسلسل، فهیق وارد بغداد شد و با نجات دادن خل.هـ

ا بهتر است یک لحظه یدادن  يرو يماند و زمان برا یباق ها اتفاقات گذشته در ذهن

نقش  يبراست فضا را یبا می عهیان شیرانیشد. خلافت و ا می ایمه یخیم فرصت تارییبگو

کردنـد.   مـی  بت آمادهیار پرقدرت و پرهیده و البته بسیه از راه رسزگر تایک بازی ینیآفر

 يهـا  يازمند اسـتراتژ ین، يگرین بازیو ورود چن شدند می خیمغولان نرم نرمک وارد تار

و  ين خلافت مرکزیمناسبات ب ازش از آنکه یب هگر تازین بازیشک ا یچون ب، بوداي  تازه

  .دگذار ریتأث ها آن توانست بر می، تأثیرپذیرد یرامونیپ يها ل و فرقهمل، جوامع
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خلافـت چـه در دوران    .کـرد  مـی  دیخلافت را تهد خطر، ش از همهیان بین میدر ا

د یبخش ـ ينژاد یرنگ و لعاب، داشت یجهان يکه مدعاها ینیبه د، انیان و چه عباسیامو

ــه ــکــرد. ااي  و آن را منطق ــتی ــدام مخالف ــا ن اق ــا هــم در مر ییه ــل پی ــونیان مل  یرام

خت و هم اعراب مسلمان عدالت خواه را برآشفت. خطـر از راه  یشده برانگ مسلمان تازه

 ،یل عباس ـی ـض و طویعـر  يم امپراتـور ییا بهتر بگویخلافت  يبرا، ده به نام مغولیرس

مناسب  یمیست به اتخاذ تصمیبا می که ن دسته از مخالفان فراهم کردیا يرا برا یفرصت

ن یدر چن ـ یر طوس ـیخواجه نص یاسیا کلام سی یاسیس ۀشیپرداختند. اند می قبال آن در

ات یشکل گرفت. در ادامه ما ضمن پرداختن به مقتض ـ ین فرصتیان چنیو در م یطیشرا

م ین بسـتر خـواه  ی ـر در متن ایشه و کلام خواجه نصیت اندیبه ماه، یخیط تارین شرایا

  پرداخت. 

  مغول ۀی حملخجستگ

شاهد ظهور افرادي باشیم که رؤیاي ، بار رسم بر آن است که هرچند قرن یکدر تاریخ 

جهانگشایانی از ملل و اقـوام مختلـف کـه پـس از      .پرورانند می تسخیر جهان را در سر

را در سـر   گیتی ۀاندازي به سرتاسر عرص خیال چنگ، مطیع کردن مردم قوم و نژاد خود

. اسـکندري  ی منحصر نیستندقوم و ملت خاص یا نژاد به، طلبان . این تمامیتپرورانند می

چشمان  فلسفه ـ چنگیز و تیموري از باریک از مقدونیه ـ در همسایگی زادگاه اندیشه و  

 کـه  ایـن و آن  ،شرق ایران و هیتلري از بطن اروپاي غربی؛ همگی در یک رؤیا مشترکند

 سـر تعظـیم   ۀه نشانآنان ب ةي باشد و همه در مقابل ارادها ي آنها دنیا زیر ضرب چکمه

  فرواندازند. 

بـا ظهـور یکـی از همـین     است  زمان هم ،زندگی خواجه نصیرالدین طوسی ۀهنگام

، بلکـه قـوم او  ، زیست کـه نـه تنهـا او    میاي  جهانگشایان و اعقاب او. خواجه در زمانه

 بایست تکلیف می، خلافتی که او و دیگر مسلمانان زیر نظر آن بودند، همسایگان قوم او

ي خشـک و بـی آب و علـف    هـا  برآورده از سرزمینرا در مقابل این مهاجمان سر خود

یشان ها و سرزمین ها آن ۀهمغلبه بر چرا که این مهاجمان سوداي ، مشخص و معین کنند

یا در ، یا باید در مقابل قوم مهاجم تسلیم شد و کشته و زن و باج داد .را در سر داشتند

 ةاستفاده کرد و بر قدرت عریان و درندها  آن ا از بربریتمقابلشان ایستاد و مقاومت کرد ی

  شان لگام زد و این حیوان سرکش را به سمت دلخواه هدایت کرد. 
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ایرانیان در نخستین برخوردشـان  ، مناسب نیست جا اینکه بررسی آن در  به هر دلیل

 ۀو خاص ترین واکنش عامه عمده، با طوفان مغول راه نخست را برگزیدند. تسلیم و فرار

انه در مـاجراي بازرگانـان   نایرانیان بود. سلطان محمد خوارزمشاه که گستاخانه و متفرع

 ـ، اترار در مقابل چنگیر گردن درازي کرده بود  ةتنهـا بـه جزیـر   ، مغـول  ۀبه هنگام حمل

اش آن بود که مغـولان نـه    اندیشید و تنها دلخوشی می رود گرگان  ـ ۀآبسکون ـ در دهان 

قدر در این جزیره به امیـد   و آن ،اند آموخته سازي قبلاً فن کشتی و قایقشنا بلدند و نه 

  معجزه ماند تا به مرض ذاب الجنب هلاك شد. 

وضع و حال مردم ایران نیز دست کمی از رؤسا و پادشاهانشان نداشت. مقاومت و 

 شـماري  فقـط لحظـه  هـا   آن مفاهیم غریبی برایشان بود.، مغول ۀدر زمان حمل، ایستادگی

ارادگـی و   شـود. اوج بـی   مـی  در چه لحظه و ساعتی بـاز ها  آن کردند که بخت مرگ می

مغـول   ۀتسلیم شدن مردم ایران در این زمان در برخی از کتب تاریخی مربوط به حمل ـ

یکی از مغولان مردي را گرفت و چون براي کشتن او : «که اینجمله  ذکر شده است؛ از

ین بنه و از جاي خود بجنب. مرد چنین کـرد و  نداشت به او گفت سر خود زماي  حربه

  )105، 1376(اقبال آشتیانی،  ».کشت مغول رفته شمشیري به کف آورد و او را با آن

ایرانیان نقش مهمـی هـم در تـاریخ    ، آن مقطع ةزد خ مغولیاما با ورود هولاکو به تار

ات هفت قرن که کنند و با مرور اتفاق می يمغول و هم به تبع آن در تاریخ خودشان باز

اسـبان مغـول را بـه     سر، با زیرکی تمام، در دوران خلافت امویان و عباسیان روي داده

لگام زدن به «: شود می ست که انتخابجا اینسوم در  چرخانند. راه حل می سمت بغداد

 يهـا  جهـت آرمـان   و استفاده از آن در یاما قابل مهار قوم وحش، برانداز قدرت خانمان

  .»شیخو

گـره خـورده و عـلاوه بـر ایـن       دیگـر  یکمنافع ایران و تشیع با ، گر آنکهید ۀو نکت

. شـیعیان بـه   انـد  بسیاري از ایرانیان قرائت شیعی از اسلام را بر قرائت سنی ترجیح داده

فراهم شدن یک فرصت تاریخی سـعی   چنین همفقدان تشکیلات منسجم نظامی و  دلیل

گیرند و مطالبات خود را دنبـال    ه بهرر بیرونی کردند به جاي ایفاي نقش مستقیم از ابزا

  کنند. 

البته در این میان نباید نقش ایرانیان مدبري را فراموش کرد که پس از فتح سـرزمین  

مـذهبی   ایرانیان شـیعه  ؛یافته بودند هبا زیرکی به دستگاه ایلخانی را، شان به دست مغول

و اینک فرصت  داشتندا در ذهن برخورد خلافت عباسی با خود ر ۀي گذشتها که تجربه



 111/  خواجه نصرالدین طوسی ۀسیاسی تشیع در اندیش ۀاحیاي نظری

 

سـال پـیش را بـه     524هـا   آن دیدند. می را براي گرفتن انتقام تاریخی از آل عباس مهیا

بـه یـاري   ، با رهبـري ابومسـلم سـیاه جامـه    ، آوردند که با هزاران امید و آرزو می خاطر

نـد.  بار زندگی زیر چتر خلافت اموي رهـایی یاب  بتبلکه از وضع نک، عباس شتافتند بنی

، و زحمات ایرانیان براي فیروزي یافتن آل عبـاس بـر آل امیـه    ها رشادت، ها کشته دادن

امـا اینـک   به وضع سابق برگشتند. ، سال چند ۀخوري نیافت. ایرانیان به فاصلپاداش در

  ازه مغتنم.اند ایرانیان هستند و یک حافظه تاریخی و یک فرصت بی

را بـه  ها  آن ایرانی در این مقطع ۀو اندیشکنار هم قرار گرفتن این وجوه از احساس 

گرفتن  ه بهرنهایت استفاده را ببر و با ، از فرصت به دست آمده«قطعی رساند:  ۀیک نتیج

و مهار قدرت مغولان براي رسیدن به هدف و جبران فریب تاریخی بکوش و به آرزوي 

  ».عمل بپوشان ۀاستقلال از اعراب و خلفاي عربی جام ۀچند قرن

این احساسات و رفت و آمد هیجانی و توأم با منطق این افکار در شخصیت  تمامی

 ۀشـود. او جـامع خواسـت تمـام ایرانیـان شـیع       مـی  خواجه نصیرالدین طوسی متجلـی 

طلب است. اندیشه و عمل سیاسی خواجه تنها در این راستا قابل تحلیل اسـت.   استقلال

، تجریـد الاعتقـاد  تـوان   یست. نمیستر تاریخی قابل بررسی نخواجه نصیر جدا از این ب

عمـل سیاسـی او و قـرار     چنین همیش و ها و دیگر کتاب اخلاق ناصري، دیقواعد العقا

و فرصـت   هـا  نظر گرفتن ایـن خواسـت   گرفتنش در پست مشاورت هلاکو را بدون در

  تاریخی بازخوانی کرد. 

تنهـا بـا    سیاسی یا هر آنچه که مربوط به مدن و مدنیت است ۀاندیش، حکمت مدنی

کنـد. خواجـه هـم اسـاس      مـی  یی معنـا پیـدا  ها پیوند و قرار گرفتن در کنار چنین مؤلفه

  تاریخی است.  ةاش در کنار سیاستمداران گذشت و هم حامل یک اید زندگی

  آغاز تحول ۀمشاورت هولاکو: نقط

براي لشکرکشی به بغداد ، ي اسماعیلیان در قزوینها هولاکو پس از فتح و تخریب قلعه

و مشورت با مشاوران خود را شروع کرد. در این میان  ها مردد بود و از همین رو رایزنی

، براي هولاکو نظر و رأي دو نفر بیش از همه مهم و قابل بررسی بود. یکی حسام الدین

منجم مخصوص ایلخانیان و دیگري خواجه نصیرالدین طوسی. اما دلیل این اهمیت یک 

هرچند نه بـه   - شناسی طور کلی مغولان به نجوم و ستاره به نبود. هولاکو و تر بیشچیز 

مند بودند و در گرفتن تصمیمات  هبسیار علاق -بلکه به صورت خرافی، شکل علمی اش
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کردند. همـین علاقـه بـود کـه بعـدها منشـأ        می ي آن اعتنا و اکتفاها خود کاملاً به یافته

. هولاکو که به نظر منجمـانش  شد ج ایلخانییزمراغه و تدوین کتاب  ۀتأسیس رصدخان

 عه)یر (ش ـی) و خواجـه نص ـ ین مـنجم (سـن  یاز حسـام الـد  ، ش از همه اعتنـا داشـت  یب

بـه اتفـاق   «ان خواجـه گفـت:   ین میدر ا .ا شدیحمله به بغداد جو ةباردگاهشان را درید

و هیچ فسادي ظاهر نشده اسـت   اند جمهور اسلام بسیاري از بزرگان صحابه شهید شده

گوییم که طـاهر از خراسـان بـه حکـم      می باز، این خاصیت عباسیان است و اگر گویید

وقت امین جنگ کرد و او را کشت و متوکل را پسرش به اتفاق غلامان  ۀمأمون با خلیف

 چنـین  هـم عباسی را نیـز امـرا و غلامـان او کشـتند و      ۀدو خلیف، کشتند. منتصر و معتز

 »د.هیچ خللی در نظام عالم پدیـد نیام ـ و  اند بسیاري از خلفا به دست کسان کشته شده

  )211-210، 1336(صفا، 

نباید از خاطر برد که هولاکو خود قصد فتح بغداد را داشت و اصلاً هنگام حرکـت  

از جانب برادر خود منکوقاآن ملزم به این کار شده بود. هولاکو مأمور بود که ، از قرافوم

 امـا هنگـام حرکـت   ، لشکرکشـی کنـد   به بغـداد ، پس از فیصله دادن به کار اسماعیلیان

، و توضیحات خواجه نصیر نبود ها لو قطعاً اگر استدلا ،هولاکو دچار شک و تردید شد

حسام الدین منجم قصد متزلـزل او   ویژه بهکاملاً محتمل بود که ملازمان سنی هولاکو و 

  را در حمله به بغداد تغییر دهند. 

ملازمـان   کـه  اینقابل بررسی است. یکی مهم  ۀدو نشان بر اساستغییر قصد هولاکو 

سنی هولاکو قصد داشتند جلوي حمله به بغداد را بگیرند و هولاکو را وادار کنند تا مثل 

 ۀآل بویه به قبول مرکزیت دینی راضی شود و به سلط چون اي پادشاهان و فاتحان قبلی

. راف او شـد اما تذکرات خواجه نصیر مـانع انص ـ ، نظامی در ممالک اسلامی قناعت کند

  )209(همان، 

همـان   یـا  عامل دوم این بود که برخی معتقدند هلاکو پس از قلـع و قمـع ملاحـده   

اسماعیلیان عزم قسطنطنیه کرد اما خواجه نصیرالدین وي را از این اراده مانع آمد و بـه  

  )52، 1363. (مدرسی زنجانی، دفتح بغداد تحریض نمو

این اولین تأثیر جدي خواجه بـر مناسـبات   ، پس از به عهده گرفتن مشاورت هلاکو

 تـر  کمایران با خلافت است. او کوچکترین ترحمی نسبت به خلافت ندارد و به چیزي 

  دهد.  از تسخیر بغداد رضایت نمی
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تـر و   که شاید بسی مهـم ، هنوز یک اقدام مهم دیگر را نیز در نظر دارد، البته خواجه

حامیان و طرفداران خلافـت را مکـدر    چنان آنتر از فتح بغداد است. اقدامی که  یاساس

تکلیف یک مسأله هنـوز  ، کرد که برخی آن را پایان همه چیز دانستند. پس از فتح بغداد

باقی مانده بود و آن مسأله چیزي نبود جز نوع برخورد با شخص خلیفه. اکنون هولاکـو  

قی نمانده است. و سربازانش در کاخ خلافتند و چیزي جز یک نام از دستگاه خلافت با

داند خلیفه را بکشد و از  نمی، باز هم هولاکو بر سر دو راهی رأي منجمانش مانده است

میشه خلاص شود یا او را به شکل نمادین و تشریفاتی باقی گـذارد و از  شر او براي ه

باز هم نظـر خواجـه بـر     جا اینبلایایی که ممکن است بر سرش بیاید مصون بماند. در 

. فـه داد یخل یبه نمد مال يهولاکو را، شنهاد اوید و بر اثر پین منجم چربیدنظر حسام ال

    )191، 1379(بیانی، 

 ۀدهد که سابق می خلیفه -ق کشتن یطر ا به هری -رأي به نمدمالی  یخواجه در حال

خواجـه را آزرده بـود و نـه     هیچ گونه عداوت شخصی با او نداشته اسـت. نـه خلیفـه   

توان بدین نظر رسـید کـه    می ساز شده بود. پسخلافت دردسر اجه قبل از این برايخو

 ـ    خواجه نصیر در اصرار به کشتن خلیفه منظور شخصـی   ۀمقصـودي فراتـر از یـک کین

نماد برتري اعراب بـر  ، عباس و خلافت در طول دوران اموي و بنیداشته است. خلیفه 

تلاشـی  ، آن کشتن خلیفه ایرانیان و سنی بر شیعه بود. پافشاري بر فتح بغداد و به دنبال

است در از بین بردن این نماد و نباید از یاد برد که خلافت به دست مغولان غیرمسلمان 

  از بین رفت. 

بـه  ، همچون دیگر معترضـان خلافـت  ، آل عباس بسیار امیدوار بودند که مغولان نیز

ر دیگـر  حداقل دوبـا ، هولاکو ۀمعنوي خلافت کاري نداشته باشند. قبل از حمل گاه جاي

در  یک بارسلجوقیان و  ۀبار در جریان حمل یک ؛خلافت عباسی تا مرز فروپاشی رفت

زمان آل بویه. اما هم سلجوقیان و هم آل بویه هرچند خلیفه را آلت دست خـود کـرده   

خلیفـه را همچـون   هـا   آن ظاهري و نماد خلافت را از بـین نبردنـد.   گاه جاياما ، بودند

  و نه قدرت خود به جا گذاشتند.  گاه جايزي بر سر و پادشاهان امرو ها ملکه

این کار دو مزیت ویژه براي عباسیان داشت: نخستین مزیت این بود که به همگان و 

نیـافتنی اسـت و    داد کـه خلافـت دسـت    می ي اسلامی نشانها به ویژه ساکنان سرزمین

 ـ  ۀعنایات الهی را پشتوان ود کـه هـیچ   خود دارد. وجود خلافت و خلیفه امري مقـدس ب

وقی نیز بـا  جگرد سل بدان آسب برساند و حتی ترکان بیابان ستتوان یگزند و توفانی نم
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شان حاضر به اطاعت حداقل ظـاهري از آن شـدند. در زمـان     گري تمامی خوي وحشی

شـد و در ظـاهر سـلطان سـلجوقی      مـی  خطبه به نام خلیفـه خوانـده   چنان همسلاجقه 

  عباسی بود.  خلیفۀخراجگزار 

این ها  آن به، یت دوم براي عباسیان این بود که به جاي ماندن قدرت ظاهري شانمز

گیري قدرت از دست  دوباره به فکر بازپس، اندیشی داد تا با تجدید قوا و چاره می فرصت را

امـا  ، ي زیادي آمدند و رفتندها حکومت ،سال خلافت عباسی 524رفته باشند. در تمام طول 

مخالف قـدرت   ها اند. این در حالی بود که بسیاري از این حکومتخلافت به جایش باقی م

 ـآل بو، آل زیـاد ، سامانیان، صفاریان، یی چون طاهریانها مرکزي خلافت بودند. حکومت ، هی

بابک و مازیـار  ، سنباد، یسسم استادایی چون قیها خوارزمشاهیان و قیام، سلجوقیان، غزنویان

ایـن   ۀازي کردنـد و از صـحنه بیـرون رفتنـد. هم ـ    همگی نقش کوتاهی در دوران عباسیان ب

کدام نتوانستند  اما هیچ، با درجاتی کم و زیاد با خلافت عداوت داشتند ها و قیام ها حکومت

یا نخواستند که این قدرت مرکزي را از صحنه محو کنند. تنها حکومت ایلخانی بـود کـه بـا    

برچیـد. از نگـاه بسـیاري از     جـا بـاهم   گـري را یـک   مله به بغداد بساط خلافت و خلیفهح

سقوط معمولی یک دولت نبـود بلکـه فروپاشـی    ، سقوط بغداد ینانیدکتر د چون هممحققان 

  )271، 1379. (ابراهیمی دینانی، نماد و یک مظهر بود یک

عالم تشیع و عالم تسنن هرکدام تبعـات و نتـایج خـاص    ، الغاي خلافت براي ایران

مجمـوعگی سیاسـی   ر بود که پیوند سیاسـی یـا زیر  ن باخود را داشت. این براي نخستی

همـواره بـه لحـاظ    ، اعراب به ایران ۀرفت. پس از حمل می ایران نسبت به اعراب از بین

عباس به خلافت  بود و چون در دوران امویان و بنیخلافت  ۀسیاسی ایران تحت الحمای

لافـت اسـلامی   ایرانیان به جاي آنکه به سیستم مرکزي به چشم خ، رنگ نژادي زده شد

دانستند. عبدالشـکور احسـان کـه از گسسـتگی ایـن       می آن را خلافت عربی، نگاه کنند

م او این پیوند ـ ناخرسند است از تبعات نـامیمون ایـن    عتحت الحمایگی ـ و البته به ز 

و  هـا  تلخکـامی  ۀمسبب هم ـ، آورد. براي او فروریختن خلافت می حادثه سخن به میان

ایـن  ، کنـد  مـی  تـر  بیشاین فاجعه را  ةکنند آنچه اثرات دلتنگ« ي بعدي است:ها انحطاط

روح تتبع و ، اسلامی ۀاست که همراه با از میان بردن اهل علم و ویرانی سراسري جامع

عمـلاً از میـان رفـت.    ، با دانش عربی پیوند یافته بـود  چنان آنکه ، تحقیق اصیل و بدیع

که پیش از این در تاریکی فرو رفته ، النهر اکنون آسیاي غربی نیز مانند خراسان و ماوراء

در تیرگی پنهان شد. دو نژاد عرب و ایرانی که با هم عـالیترین فرهنـگ ادبـی و    ، بودند
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یشـان را از هـم جـدا کردنـد.     ها راه ،علمی را به علام قرون وسطی عرضه داشته بودنـد 

متفکـران و   ۀعلـم و فلسـفه بـود و هم ـ   ، بود که زبان عرب در ایران زبـان دیـن   ها قرن

ي خود برگزیده بودند. اما از ایـن  ها بیان اندیشه ۀوسیل منزلۀ بهزبان عرب را  مندان دانش

ي کلام و ها امتیاز خود را از دست داد و کاربرد این زبان عمدتاً به حوزه زبان عربیپس 

نقش بزرگی را که بر تاریخ اسلام  ۀدانش مدرسی محدود شد. اعراب خود حتی آن سای

از دسـت رفـتن    ۀناخجسـت  ۀسقوط بغـداد نشـان   ،از دست دادند. بنابراین، ده بودندافکن

  )283، 1365(شریف،  »گی عرب بود.سرکرد

آید که عبدالشکور نگـران تمـدن اسـلامی     فوق چنین برمی ۀهرچند در ابتداي نوشت

اما انتهاي این فقره پرده از این حقیقـت برمـی دارد کـه هـم عبدالشـکور و هـم       ، است

تنها و تنها نگران از دست رفتن سـیادت  اند،  سقوط خلافت مشوش شده باانی که دیگر

، کند که چرا زبان عرب دیگـر زبـان معیـار نیسـت     می . وقتی عبدالشکور گلایهاند عرب

 ها وابوعلی سینا، ها فارابی براي مثالمشخص است که او از این ناراحت است که چرا 

 در گذشـته بـه زبـان عربـی     ،ن ایرانـی هسـتند  که همگـی فلاسـفه و دانشـمندا    ها رازي

  و حال از این پس این خطر وجود دارد که به زبان عربی ننویسیند.  ،ندتنوش می

و حتـی   حتی به ضرب شمشیر فراگیـر شـده بـود   ، زبان عربی در همه جا، با ورود اعراب اما

ابغـض االله  « ي مثـال: ساخته شده بود؛ براي جعلی زیادي نیز براي مقابله با زبان فارسی ها حدیث

  )16 همان، ،(ممتحن »کلام الی االله الخوزي کلام اهل النار الفارسی و کلام اهل الجنه العربی

برچیده شدن بساط خلافت براي مذهب تشیع نیز نتایج خوبی به دنبـال داشـت. بـا    

این اتفاق زمینه براي رشد و تقویت این مذهب فراهم گشت. از طرفی مغولان که پـس  

زایـی بـراي    نیازمند فراینـد مشـروعیت  ، ي غصب شدهها یت قدرتشان در سرزمیناز تثب

سـلطان محمـد خدابنـده (اولجـاتیو) رسـماً       ةمسلمان شده و حتی در دور، خود بودند

چنین فضایی کار را براي فقها و متکلمان و ، و از طرف دیگر ،مذهب تشیع را پذیرفتند

خواجه نصـیرالدین طوسـی و شـاگرد     ۀندیشمتحدثان شیعی آسانتر کرد. فقه و کلام و ا

  معروف او علامه حلی در چنین فضایی پرورش یافت. 

تر کلام سیاسی خواجه کاملاً با عقاید دینی او همراه بود  یا به عبارت دقیق یسیاس ۀاندیش

جا به شکل لازم و ملزوم  در این بافتارو  متنو در تعامل با چنین بستر تاریخی شکل گرفت. 

درآمدند و باعث شدند تا هر اندازه که خواجه و آراي خواجه بر حوادث زمانه اش  دیگر یک

  ند. گذار  حوادث نیز بر فکر و کلام این متکلم اثر، تأثیر گذاشت
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  ریخواجه نص یاسیع در کلام سیتش یسایس ۀینظر يایاح

، آن رغم شهرت زیاد را ـ علی  اخلاق ناصريبر این نظریم که کتاب ، ما در این نوشتار

، کتاب است ـ به دو دلیل عمده این نام خواجه مترادف با ، موارد یبعض چنان که در آن

حاصـل  اي  دانست و اگر چنین تلقـی  آرا و عقاید حقیقی خواجه نصیر گر بیانتوان  نمی

تمـام  ، رجوع کرد اخلاق ناصريشود که براي بررسی آراي خواجه نصیر باید به کتاب 

  رود.  می اي تشیع زیر سؤالنقش تاریخی خواجه در احی

را کـه  آنچـه   دلیل اول مربوط به مسائل شکلی و نگارشی کتاب است. در واقع هـر 

در ، بزنـد  اخلاق ناصري ۀباعث شده خواجه دست به تألیف یا بهتر است بگوییم ترجم

  گیرد.  می این قسمت مدنظر قرار

قهستان گذاشـته و  قدم به ، کند که از سر ناچاري می خواجه خود به صراحت اشاره

ي تلخ زندگی اش است. و مشخصـاً  ها جزء قسمت، هرآنچه در این مدت بر او گذشته

در ، اخـلاق ناصـري  تحریر این کتاب که موسوم است به «گوید:  می در مورد این دوران

جلاء وطن اختیار کرده و دست تقدیر مـرا  ، وقتی اتفاق افتاد که به سبب تقلب روزگار

   )47(مدرسی زنجانی، همان،  »ن پایبند گردانید.قهستا ۀبه مقام خط

کنـد کـه هـر     مـی  بیـان  تر بیشبا صراحت ، او در پایان کتاب شرح اشارات ابن سینا

از روي تکـدر خـاطر و   ، نوشته و کتابی که مربوط به دوران حضور او در قهستان است

ناسب روحـی  در حالت م، اندوه و ملال نگاشته شده است. مسلماً در شرایطی که انسان

نوشـته اش را بـه سـفارش ایـن و آن بـه تحریـر        کـه  اینقرار نداشته باشد و بالاخص 

ي واقعـی آن فـرد   هـا  توان آن نوشته یا کتاب را جـزء آرا و اندیشـه   نمی، درآورده باشد

دقیقاً مطابق با چنین شرایطی  اخلاق ناصريمحسوب کرد. حالت خواجه هنگام نگارش 

آمـده   ، چنـین اسماعیلیه نگاشـته  ةدر مورد آثاري که در دوراست. از زبان خود خواجه 

در ها  آن را در در حالت صعب و سخت نگاشتم واغلب ها ن نوشتهیاز ا ياریبس«است: 

  )48(پیشین،  »تمنداش یمناسب یرسم شد که حالت روح یزمان

یفی تأل ۀاز آنکه جنب تر بیش اخلاق ناصريتوان فراموش کرد که  نمی، ها علاوه بر این

است از اي  ي نخست کتاب که کاملاً ترجمهها دارد. بخشاي  ماهیت ترجمه، داشته باشد

مـا  ، بیش از به چشم آمدن آراي خـود خواجـه  نیز ي دیگر ها در قسمت، طهاره الاعراق

و عباراتی هستیم که عمدتاً از آن خواجه نیست و کپی برداري از این  ها شاهد نقل قول

  و آن است. 
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اسـت. اگـر    اخلاق ناصـري مباحث محتوایی کتاب ، باب مدعاي فوق دلیل دوم در

، تجرید الاعتقـاد یی چون ها بپذیریم که خواجه نصیر یک متکلم شیعی است که با کتاب

فصل سیاسـت مـدن در   ، درصدد اثبات حقانیت تشیع است فصول العقاید، دیقوائدالعقا

رد. فصـل سیاسـت مـدن در    گی ـ می قرار ها در تناقض با این کتاب اخلاق ناصريکتاب 

داراي ، فـارابی تحریـر شـده اسـت     ۀفاضـل  ۀآراء اهل مدین ـکه به سبک  اخلاق ناصري

ــا رگــه ــی ییه ــیگرا از عرف ــا حــدود و ،اســت ی ــ يت غیرالهــی و  ۀسیاســت را از جنب

گونه که گفته شد ـ اقتبـاس از فـارابی     ضمن آنکه ـ همان  ؛کند می اش بررسی غیرشرعی

  . در آن آشکارا مشهود است

خواهد همچـون یـک    می در بخش سیاست مدن ویژه بهو  اخلاق ناصريخواجه در 

ک شدن به برخـی مبـانی عرفـی و    یفیلسوف سیاسی ظاهر شود و بالطبع مجبور به نزد

 یاس ـیس ۀش ـیمواقع به اند یدر بعض یکه حت شود می غیرآسمانی و غیرالهی سیاست نیز

 ۀش ـید از نظر دور داشـت کـه اند  یلبته نباا .شود می کیاول نزدیبز و ماکها  چون يافراد

، یعیوضع طب«همچون ، یستیاولیو ماک يهابز یدر برنداشتن مبان دلیلخواجه به  یاسیس

قرار  يو ابزار یکاملاً عرف يها شهیف اندیتواند در رد ینم »...گرگ انسان و انسان ةقاعد

  .ردیگ

در  هـا  چـون انسـان   این اسـت کـه  ، اخلاق ناصريبزي در ها ي شبهها یکی از مؤلفه

گرگ  انسان«تر  تعبیر دقیقکنند و به  می مبادرت دیگر یکحالت عادي به جنگ و کشتن 

داوري کنـد و نگـذارد   هـا   آن نیازمند حکـومتی هسـتند کـه در بـین     پس ؛»انسان است

به جنگ فیزیکی منجر شود. خواجه این وضعیت را در قالـب عبـارات   ها  آن اختلافات

چون دواعی افعال مردمان مختلف است و توجه حرکات ایشان به « زیر بیان کرده است:

اگـر  ، مثلاً قصد یکی به تحصیل لذتی و قصد دیگري به اقتنـاي کرامتـی  ، نمایات متنوع

 ةچـه متغلـب همـه را بنـد    ، تعاون ایشان صورت نبندد ،ایشان را با طبایع ایشان گذراند

ون تنازع در میان افتد به افتـا  مقتضیات خود را خواهد و چ ۀخود گرداند و حریص هم

یکـی را بـه    پس بالضروره نوعی از تدبیر باید کـه هـر  ، مشغول شوند دیگر یکو افساد 

یکـی از   تابع گرداند و به حق خویش برساند و دست هـر ، منزلتی که مستحق آن باشد

تعدي و تصرف در حقوق دیگران کوتاه کند و به شـغلی کـه متکفـل آن بـود از امـور      

  )252، 1373. (طوسی، »شغول کندعاون مت
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آورده کـه هرگـاه پادشـاهی     اخـلاق ناصـري  خواجه در بخشـی از کتـاب    چنین هم

تدبیر حفـظ  «ست انجام دهد: یبا می دو کار را، خواست بقاي دولت خود را تضمین کند

د که یبا«ا ی و )304؛ (پیشین، »ء و دیگر تنازع اعداف اولیایدولت به دو چیز بود: یکی تأل

تا بر مکر و خدعت ، یشان مستقصیش اخبار ایاحوال دشمنان متفحص بود و در تفتاز 

(پیشین،  ».ابدیآن قوم ظفر  یو بدان بر مساع ردیش گیمانند آن فراپشان واقف گردد و یا

  کند.  می یارانولی به شهریی است که ماکیاها این دقیقاً همان توصیه  )336

است از مبانی فکري عرفی؛ بدین معنـا کـه   غیر از این کتاب اخلاق ناصري سرشار 

ي غیردینی تدوین شده است ها در این کتاب براساس آموزه یبسیاري از مناسبات سیاس

شناسیم تفاوت زیادي دارد. ایـن مبـانی    می کلام سیاسی تشیع منزلۀ بهیا حداقل با آنچه 

بـانی در کتـاب   گونـه م  شود و بر موارد زیادي از این دو مورد ختم نمی عرفی به یک یا

در قالب سه مـورد ذیـل   را توان انگشت گذاشت. ما این مبانی عرفی  می اخلاق ناصري

  شمریم:  برمی

کنـد کـه در آن هـیچ     می ي حاکم به هفت مورد اشارهها خواجه در بحث ویژگی .1

باید هفت خصـلت  » طالب ملک« گوید میبه معصومیت حاکم ندارد. او اي  اشاره

، صبر در برابـر شـداید  ، عزیمت تمام، متانت رأي، لو همتع، وتداشته باشد: اب

  )302-301. (پیشین، اعوان صالح، سیار (به معنی ثروت)

عصمت ندارد و این  ۀبه مسألاي  هیچ اشاره جا اینشود که خواجه در  می ملاحظه

در حالی است که از اصول مسلکه کلام شیعی این است که حاکم یا باید معصوم 

  معصوم. باشد و یا تابع

  ؛سیاسی ۀي غیردینی در اندیشها ا ورود واژهیبار عرفی کلمات . 2

رعیـت   و ملـک ، چون پادشـاه  ییها از واژه اخلاق ناصريخواجه در جاي جاي 

تـوان او را   مـی  کند. او چنان در استفاده از این کلمات مشتاق است که می استفاده

بـه   ها یی از این جملهها نمونه یک سیاستنامه نویس قلمداد کرد. منزلۀ به جا ایندر 

  ترتیب زیرند:

بر پادشاه واجب بود که در حال رعیت نظر کند و بر حفظ قوانین معدلت تـوفر  «

   )304(پیشین،  ».بودچه قوام مملکت به معدلت ، نماید

  ؛اخلاق ناصريفرا مذهبی بودن  .3
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بـدان   رياخلاق ناص ـکه خود خواجه نیز در صفحات نخستین اي  ترین مسأله اساسی

مرامنامه یا اصـول عقایـد هـیچ مـذهب یـا      ، که کتاب اخلاق است این، معترف است

نیست و به همین خاطر اسـت کـه تمـامی ملـل و اقـوام و بـه ویـژه        اي  مکتب دینی

و به حکم آن : «استگیرند. او چنین آورده توانند از این کتاب بهره  میها  آن پادشاهان

فنون حکمـت اسـت و بـه موافقـت و مخالفـت      که مضمون کتاب مشتمل بر فنی از 

آن رغبـت   ۀطلاب فواید را با اختلاف عقایـد بـه مطالع ـ  ، مذهبی و نحلتی تعلق ندارد

  )35(پیشین،  ».ي بسیار از آن کتاب در میان مردم منتشر گشتها افتاد و نسخه

همـه  ، اخلاق ناصريشود که خواجه در تقریر کتاب  می مشخص، با بیان این موارد

و بـه   اخـلاق ناصـري  را در نظر داشته است. کتاب  ها ز حاکمان و جوامع و ملتنوع ا

نه ، داشته باشد مخاطب و خوانندهاي  تواند در هر جامعه می، ویژه باب سیاست مدن آن

  نه مختص حتی یک مسلمان.، صرفاً مختص یک شیعه است

گوید؛ بنابراین  یم عمدتاً از زبان دیگران و براي دیگران سخن اخلاق ناصريخواجه در 

عنـوان یـک فیلسـوف     بـا نمی توانیم از خواجـه  ، اخلاق ناصريما به واسطه نگارش کتاب 

دوم  ۀاز دست، بندي علوم به حکمت نظري و عملی د کنیم. مثلاً او در هنگام تقسیمسیاسی یا

ان دخل و تصرف داده شده است. این بـد  ةکند که در آن به انسان اجاز می علومی یاد منزلۀ به

کـه بعـدها   اي  آدمی است. امـا خواجـه   ةمعناست که شکل گرفتن مناسبات سیاسی تابع اراد

 آشکارا این مطلـب مطـرح شـده در اخـلاق را نقـض     ، کند می را تعیین» لطف ةقاعد« ۀنظری

و انسانی است اما در کتب  یزمین، اخلاقدر  ها ي مشروعیت دولتها کند. به تعبیري پایه می

  شود. می تبدیل به مشروعیت الهی و خداوندي ها مشروعیتاین ، کلامی خواجه

 ۀکتاب مهمـی در تـاریخ اندیش ـ   اخلاق ناصرياین نوشتار بر این نظر است که هر چند 

سیاسـی خواجـه نصـیر و     ۀتوان براي بررسی اندیش نمی، دلایل فوق بنا براما ، سیاسی است

بدان رجوع کـرد.  ، اد ایفا کردمغول و سقوط بغد ۀنقش بزرگی که او در مقطع حمل چنین هم

، کلامی که براي نخستین بار امامـت ، سیاسی خواجه در کلام سیاسی او مکنون است ۀاندیش

بـه   هـا  ایـن مند تدوین کرد و نه تنها  نظاماي  لطف و... را به صورت مجموعه ةقاعد و غیبت

 هایـن مرامنام ـ  ۀطبه واساي  بلکه فقها و جریانات سیاسی، سیاسی تشیع تبدیل شدند ۀمرامنام

به طور کامل حساب تشیع و ایرانیـت را از  ، و قرون بعدي ها تربیت یافته اند که در طی سال

حساب اعراب جدا کردند. براي نشان دادن این مسأله مـا در ایـن قسـمت بـه آراي کلامـی      

  کنیم.  می دهد اشاره می خواجه نصیر که به نوعی کلام سیاسی او را نیز شکل



 المللی سیاسی و بینهاي   رهیافت/  120

 

احیاي مبانی سیاسـی  ، ین اقدام فکري خواجه نصیرتر مهماین اصل که  ما با پذیرش

ي سیاسی ها بحث، سیاسی ۀاندیش ة. در حوزرویم میبه سراغ آثار کلامی او ، تشیع است

ي مدیـدي مسـکوت مانـده بـود. در     ها ي فارابی تا مدتها تشیع پس از استعاره نویسی

سیاسـی اش بـه    ۀبی اسـت کـه اندیش ـ  تنهـا فـارا  ، قبل طوسیاز بین دانشمندان ما ،واقع

  شود. می مدعاهاي سیاسی تشیع نزدیک

است که شـاگرد   تجرید الاعتقادکلام سیاسی  ۀین کتاب خواجه نصیر در زمینتر مهم

 ـ  ، مشهورش علامه حلی  ۀشرحی نیز بر آن نوشته است. اگر ما خواجـه را احیـاگر نظری

کتابی که مبناي الهیـات   ؛کنیم بایست بدین کتابش رجوع می، تشیع قلمداد کنیم یسیاس

، قوائد العقایـد و البته ـ  ري است. اگر ما بخواهیم این کتابسیستماتیک شیعیان اثنی عش

ي هـا  متوجـه تفـاوت   ،کتاب مهم دیگري کلامی او را با دیگر کتب خواجه مقایسه کنیم

  اساسی خواهیم شد. 

است. این کتاب  لعقایدقوائد ا، یکی دیگر از کتب کلامی خواجهکه اشاره شد،  چنان

بیش از آنکه بـه اثبـات   ، تجریدبرخلاف کتاب این کتاب در پنج باب نوشته شده است. 

ي فـرق مختلـف اسـلامی    هـا  به معرفی دیـدگاه ، اثنی عشري بپردازد ۀآراي کلامی شیع

خیلی  پردازد و می کسائیه و دوازده امامی) در باب اصول دین، اسماعیلیه، زیدیه، (تسنن

  خاصی در قبال آن ندارد.  یگیري ارزش شود و موضع د جدي این آراء نمیوارد نق

امامـت   ۀتلاش او در تبیـین مسـأل  ، ن دو کتابیین کار کلامی خواجه در اتر مهماما 

امامت  ۀي فراوانی از طرف شیعیان براي تبیین مسألها تلاش، بود. تا قبل از خواجه نصیر

سـید   سیدمرتضی، شیخ مفید، شیخ کلینی ،صورت گرفته بود. افرادي چون شیخ صدوق

یکی از کارهاي اصلی شان بحث پیرامون مسأله امامت بوده اسـت. اصـلاً    رضی همگی

به طـرح مباحـث   ، امامت ۀشیعی نتواند با عبور و نایده گرفتن مسأل ةشاید هیچ نویسند

از  بعدي بپردازد. اما تفاوتی که کار خواجه نصیر بـا کـار سـلفایش دارد ایـن اسـت او     

  نه از طریق فقه و حدیث.  ،کلام وارد این بحث شده ةدرواز

سـعی کـرده بـا     ، واسـت  اساس الاقتبـاس تب مرجع منطقی به نام یکی از کُة نویسند او

  امامت و حواشی آن بپردازد.   ۀـ به تبیین مسأل آنچه در برهان و منطق خوانده استاستفاده از 

ي قائل بـه وجـود   ها یکی از گروه«د که: کن می امامت چنین بیان ۀمسأل یاو در معرف

، باشـند  مـی  پس از پیامبر معتقد (ع)شیعه است که به امامت حضرت علی، خداي سبحان

این گروه پس از اتفاق در این کـه راه شناسـایی امـام کـلام معتبـر و روشـن از سـوي        
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امام «گویند:  می ،پروردگار متعال است و امام تنها منصوص از طرف خداي متعال است

مامیـه  ا« )141، 1379(طوسـی،   »شـود.  مـی  تنها به نص و کلام معتبر و روشن شـناخته 

بنـابراین معصـوم   ، اسـت  معتقد است: نصب امام لطف است و بر خداي تعالی واجـب 

بودن امام لازم است تا مردم گمراه نشوند. و این اندیشه را گفتـار خداونـد متعـال کـه     

   )152. (پیشین، کند می تأیید »پیمان من به بیدادگران نمی رسد«

 .شـود  مـی  امامت پرداخته ۀو دلایل اثبات مسأل ها به بیان ویژگی، پس از این معرفی

-510ه، 1398. (طوسـی،  اسـت از گنـاه  امـام  معصومیت و منزه بودن  ،نخستین ویژگی

رسد تا معین گردد که این  می نوبت بدان، ترین ویژگی امام س از برشمردن اصلیپ )511

 ،تـر  گیرد. بـه تعبیـر صـریح    می م چگونه و از طریق چه مکانیزمی در رأس امور قراراما

چیست؟ آیا او به رأي یا بیعت مردم نیازمند است یا تأیید خداوندي را  شدنملاك امام 

   ؟ها و یا هر دوي این ،احتیاج دارد

یع تا کنون از اصـول مسـلم آئـین تش ـ    کهخواجه نصیر در مورد تعیین امامت اعتقاد 

 امام تنها و تنها با نصب و تأیید خداوندي محقق این است که امامت ،شود می محسوب

عدم  ۀشود و بیعت مردم تأثیري در تحقق ذاتی آن ندارد. بدین معنا که شاید به واسط می

کـه او   اما در این، حکومت عینی و بیرونی امام شکل نگیرد، مردم از سويیرش امام پذ

. پس امام بدان سبب امـام اسـت کـه خداونـد او را     شود صل نمیتغییري حا ،امام است

  )514-513. (پیشین، نصب کرده و این نصب از طریق نص صورت گرفته است

دانـد و   مـی  این جانشینی را مختص علـی  خواجه، پس از تبیین لزوم جانشین پیامبر

را بـه   (ع)علی پیامبر، برخی روایات متواتر چنین همغدیر و  ۀحادث ۀمعقتد است به واسط

  جانشینی خود برگزیده است. 

اش و مصداق آن که براي خواجه نصیر  ینیتع ۀطریق، امامهاي  ذکر ویژگیپس از آنکه 

بایست این مسأله روشن شـود کـه    می،شود می و فرزندانش منحصر (ع)و شیعیان به علی

أس هرم جامعه و ر امام باید در چرااساساً چه لزومی به وجود امام در جامعه وجود دارد؟ 

هرم هستی قرار داشته باشد؟ در پاسخ بدین سؤال یکی از در رأس تر  در تفسیري کلان

  است. » لطف ةقاعد« ۀو آن مسأل ،گیرد می ین اجزاي کلام سیاسی تشیع شکلتر مهم

، بلکه پیش از او نیـز در میـان فقهـا   ، ابداعی خواجه نصیر نیست ۀلطف نظری ةقاعد

اما تنها توسط خواجه نصیر بود که این قاعده در ، عه رواج داشتهمحدثین و متکلمین شی

مند را شکل داد و در قالب یـک مرامنامـه    نظام ۀیک مجموع، و قواعد دیگر کنار اصول
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تنبیـه  ، چون خداوند خلق را بیافرید مصـلحت ایشـان بـود   «قرار گرفت. از نظر خواجه 

. »لطـف باشـد  ، آن مستقل نبـود  ایشان به مصلحت و مفسدتی که عقول ایشان به ادراك

  )34، 1335(طوسی، 

کند که لطف براي دوري از  می خواجه پس از تعریف مفهوم لطف به این نکته اشاره

گوینـد بـر خـدا     می امامیه«یابد:  می و این لطف در نصب امام تبلور ،معاصی لازم است

امامیـه آن  بغداد گفتند بر مردم واجـب اسـت و دلیـل     ۀواجب است نصب کند و معتزل

است که وجود امام لطف است و لطف بر خدا واجب است و گوییم امام لطـف اسـت   

اگـر امـام نباشـد    شوند و از معصیت دور و  می چون با وجود او مردم به طاعت نزدیک

دانند بی وجود رئیس چه آشـفتگی در معیشـت    می مردم ۀخیزد و هم فتنه و فساد برمی

 »ر دیـن مـنظم اسـت هـم امـر دنیـا.      هم ام ـ، م باشددهد و اگر رئیس اما می مردم روي

  )511-510ه،  1398(طوسی، 

 کـه  اینتوسط خواجه از چند جنبه مهم و اساسی است. نخست » لطف ةقاعد«طرح 

و چـون خداونـد بخشـنده    » لطف تکلیف خداوندي است«خواجه با بیان این مسأله که 

کـه در  اي  ي پراکنـده هـا  توانست به بحث، لطف هم حتمی است ةقاعد، و مهربان است

جامعیتی نظـري بدهـد. دوم   ، اشاره کردیمها  آن این زمینه وجود داشت و به تعدادي از

بلکه آن را در کنـار  ، را به طور جداگانه بررسی نکرد» لطف ةقاعد«آنکه خواجه مبحث 

ي دیگري چون امامت و غیبت قرار داد و از طریق ایـن کنـار هـم گذاشـتن     ها شاخصه

خواجـه  ، تدوین کند. جـدا از مسـائل نظـري    راهماهنگ اي  توانست مجموعه، ها مؤلفه

د. شیعیان کـه تـا قبـل    اانگیز زندگی شیعی پایان د به فضاي هراس، لطف ةبا طرح قاعد

برایشـان ایـن هـراس    ، از این به زندگی در شرایط حضور امام معصوم خو کرده بودنـد 

کند. اما خواجه نصیر بـا   می دیدزندگی شان را خطر ته، وجود داشت که بدون معصوم

 هـا  و همـواره انسـان  » علـی الـدوام اسـت    لطف« که اینو اشاره به » لطف ةقاعد«طرح 

دوران غیبـت را نیـز مشـمول ایـن قاعـده      ، شامل و در معرض لطف خداوندي هسـتند 

این کار این بود که شیعیان در دوران غیبت نیز بدین نتیجه برسند کـه حتـی    ةکرد. فاید

 ـ  ها  آن زمان نیز خداوند در این هرچنـد در   ـرا فراموش نکرده است و امـام معصـوم را

 ةین دستاورد عملـی قاعـد  تر مهمقرار داده است. این ها  آن برد ـ حامی  می غیبت به سر

  لطف براي شیعیان بود.  
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 که اینغیبت است. پس از  ۀبحث پیرامون مسأل، آخرین مرحله از کار کلامی خواجه

لطف توسـط   ةو فرزندانش و قاعد (ع)حقانیت حضرت علی، ت امامعصم، وجوب امام

رسـد. در ایـن    مـی  نوبت به تبیین آخرین تکه از پازل این مجموعـه ، خواجه مطرح شد

قسمت باید بدین سؤال پاسخ داده شود که چرا رویداد غیبت به وقـوع پیوسـت؟ چـه    

ن امام معصوم باشند؟ آیـا  از تاریخ شیعیان شاهد فقدااي  نیازي به این بود که در مرحله

بایست به زندگی در  می چرا شیعیان که اینتر  لطف در تضاد نبود؟ و مهم ةغیبت با قاعد

  عصر غیبت عادت کنند؟

تقریباً مشابه جوابی است که فقیه سلف ، دهد می جوابی که خواجه نصیر بدین سؤال

م معصـوم متوجـه   بحران غیبت اما«گوید:  می یخ طوسیدهد. ش می او یعنی شیخ طوسی

مردم است که با عدم تمکین خود اسباب غیبت او را فـراهم کردنـد و خـود نیـز بایـد      

  )107ه،  1403(طوسی،  »د.ي ظهورش را فراهم آورنها زمینه

یعنـی   ؛عدمه منـا  و«نیز پذیرفته شده است:  تجرید الاعتقادهمین مبنا در کتاب 

  )509ه،  1398(طوسی،  ».ستاز ناحیت ما (ع)تصرف نکردن امام

چرا که خداوند لطفش ، نیست» لطف ةقاعد«غیبت ناقض  ۀمسأل، براساس این نظریه

کند و اگر خللی در این جریان  می بر انسان ساري و جاري ها و مکان ها زمان ۀرا در هم

و با نافرمـانی   اند ساز این خلل شده یی هستند که سببها مقصرش انسان، صورت بگیرد

  . اند مقابل چنین لطفی اسباب قطع و عدم نزول این لطف شدهو ناسپاسی کردن در 

امـا  ، به تمامی مسائل کلان کلام سیاسی شیعه پرداخته اسـت  جا اینخواجه نصیر تا 

زمامـداري در دوران   ۀن تکلیـف مسـأل  یـی گذارد و آن تع می اساسی را مغفول ۀیک نکت

کنـد حـال    مشخص نمیدهد این است که  انجام نمیخواجه غیبت است. تنها کاري که 

چه باید کرد؟ و کدام زمامـدار مشـروعیت دارد کـه    ، بریم می که در دوران غیبت به سر

توان هیچ حکومتی در دوران غیبت را  می را بر دوش گیرد؟ و یا اساساً تیت اماممسؤول

شـود؟   مـی  مشروع دانست؟ تکلیف قیام یا عدم قیام شیعیان براي تشکیل حکومت چـه 

ي مختلفی نیز بدان داده ها که پس از خواجه مطرح شد و جواب ندلاتی اهمه سؤا ها این

 ـ  منزلۀ بهاما شخص خواجه نصیر ، شد سیاسـی   ۀبزرگترین متکلم شیعی و احیـاگر نظری

  نداد.  ها تشیع جوابی بدین سؤال

کلام سیاسی خود را ناگفته بـاقی   ۀبخشی از مجموع، خواجه هرچند با این سکوت

و صغراهایی را تدوین کرد که این امکان را براي آینـدگان فـراهم   اما مقدمات ، گذاشت
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تکلیف این بحث را نیز روشن کننـد  ، مبناي نظریات او و در شرایطی متفاوت کرد تا بر

ولایت  ۀرا در همین چارچوب تحلیل کرد. نظری» ولایت سیاسی فقیه ۀنظری«توان  می که

و دیگر کتب کلامی خواجه نصـیر   تقادتجرید الاعکاري است که در  ۀادام، سیاسی فقیه

نه در زمان خواجه بلکه ، »فقها یاسیت سیولا«ق ین دقیح و تببیصورت گرفته بود. تصر

وامدار خواجه نصـیرالدین   لحاظپس از آن صورت گرفت و فقهاي شیعه از این  ها قرن

  شوند.  می طوسی محسوب

  يریگیجهنت

ي خواجـه  ها خن گفتن از آثار و نوشتهبدون س، سخن گفتن از تشیع و کلام سیاسی آن

، نصیرالدین طوسی محال است. ضمن آنکه کلام سیاسی او در آن مقطع تاریخی خاص

 ـ قپیوند و تلا ۀنقط جـزء  ، سیاسـی خواجـه   ۀی منافع تشیع و ایرانیان بود. در واقـع نظری

 ـ   یتش یاسیمباحث کلام س  ۀع است که با استیلاي خلافت عـرب مخـالف اسـت و نظری

  مقابل این نظریه قرار داده است. دررا امامت 

ــ   سیاسـی  گـاه  جـاي الزمـات  ، تر در باب اندیشه سیاسی خواجـه  اساسی ۀشاید نکت

بودنـد  ، بود که این متکلم شیعی در آن قرار داشت. پیش از خواجـه نصـیر   اي اجتماعی

، نظریات سیاسی شان است نامهیسکسان دیگري چون خواجه نظام الملک که در کتاب 

 انیقدرت سخن به م یاله یمبان از طلبید و می طلب خلافت را به منازعه ت تمامیتقدر

زدایـی از   لاش متفکران ایرانـی بـراي مشـروعیت   از تاي  نیز نمونه ن کتابید. ادنآور می

  محور است. تفکر خلافت

کرد و از آراي ایرانیان قدیم  می اما هرچند نظام الملک نیز بر حق الهی قدرت تأکید

اما کار او دو تفاوت اصلی با کار خواجه داشـت. نخسـت   ، کرد می ریاتش استفادهدر نظ

اهل تسنن اسـت و   ۀنظام الملک به فقه شافعی پایبند بود که یکی از مذاهب اربع که این

حتی بر همین مبنا بود که مدارس نظامیه را تأسیس کرد تا جلوي نفـوذ و رواج عقایـد   

اما خواجه نصیر یک متکلم تمام عیـار  ، بود را بگیرد اسماعیلیه که یکی از مذاهب تشیع

  شیعی اثنی عشري است. 

این دو در لحظات تاریخی مشابه قرار نداشـتند.   که اینین تفاوت تر مهماما دومین و 

حـذف خلافـت    ۀبود با لحظ ـ زمان هممند بود که کار او  ه بهرخواجه نصیر از این امتیاز 

، نیز رخ نداده بـود زمان خواجه نظام الملک بر ایران  خلافت در ةبغداد. شاید اگر سیطر



 125/  خواجه نصرالدین طوسی ۀسیاسی تشیع در اندیش ۀاحیاي نظری

 

یافت. حذف خلافت بغداد فرصت مناسبی  میاي  نویسی او نیز تغییرات عمده سیاستنامه

  . این مسلکي تاریخی ها خواسته و امکانِ طرحکلام سیاسی تشیع  براي تدوینبود 

در روزگـار   تـا د این فرصت را بـه آینـدگان دا  ، خواجه با تدوین کلام سیاسی تشیع

بتواند چارچوب فکري مناسبی براي زندگی در این شرایط داشته باشند. ، فقدان خلافت

راه ایرانیت و تشیع به طـور  ، خواجه مبنایی را فراهم آورد که بعدها براساس همین مبنا

کلی از راه اعراب و خلافت جدا شد و هم اندیشه و هم مرزهـاي سیاسـی ایـن دو بـا     

  گرفت.  فاصله دیگر یک
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